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 چکیده 

هاي گناه و از بين رفتنِ زمينههاست که سبب قربانی شدنِ مردمِ بیجنگ عامل بدبختی ملت 
همواره  ،  ويژه در ربع قرنِ گذشتهبه ،  افغانستان در قرنِ اخير.  شودرشد و تحول در يک جامعه می 

هدف ما  .  شودتر نيز میآشفته،  روزروزبه،  ماعی و اقتصاديشاهد جنگ و آشوب بوده و اوضاع اجت
مقاله اين  شاعران   جايگاه  بررسی،  در  شعر  در  می   جوان   جنگ  تحقيق  افغانستان  روش  باشد. 

فرايند  ، ترين عواملجا برآنيم تا به تحليل و بررسیِ مهمصورت توصيفی و تحليلی است. در اينبه
( نوستالژي  و  نتايجِ جنگ  را که شاعران و  نيز راهکارهايی  باستان( و  افغانستانِ  تاريخی  گذشتة 

ها در جنگ،  اند بپردازيم. و معلوم کنيم که آنها چگونه به اين عناصردر شعرشان ياد کرده ،  جوان
 دانند؟ رفت از اين پديدة منحوس را چه میاند و راه بروننگريسته 
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 مقدمه  -1
هاست. شاعران خی ملتشرايط سياسی و تاري،  اجتماعی،  ي اوضاع فرهنگیبازتاب دهنده،  ادبيات

آگاهانه نا  و  آگاهانه  و  دارند  عهده  بر  را  خود  تاريخ  و  فرهنگ  بازنمايی  رسالت  نويسندگان  ،  و 
نمايان می آثارشان  را در  تاريخاوضاع عصر خود  از مورخان در طول  بيش  تأثير کنند. شاعران   ، 

پردازند اما شاعران به  ادها میاند؛ زيرا مورخان به خودِ رويدهاي مهم تاريخی را نشان دادهرويداد
کرده توجه  مردم  زندگی  در  رويدادها  آيينه  بازتاب  همچون  نسل و  برابر  در  قرار  اي  بعد  هاي 

 اند. داده 

ويژه به ،  قرن اخيرجنگ و کشتار هرگز فروکش نکرده و در نيم ، در افغانستان آشوب،  در قرن اخير
صلح و آرامش است  ، يز شده است. آرزوي مردم افغانستانتر ناوضاع بسيار آشفته، قرنِ گذشتهربع

و گويی اين آرزو هرگز برآورده شدنی نيست؛ چون جنگ شرارتی ابدي و مشکلی لاينحل است  
گذارد. جنگ باعث از هم پاشيدن روز به حال خود وا نمیکه مردم افغانستان را حتی براي يک

روانیِ بسيار شود و تبعاتيرانی شهرها و روستاها میو و،  نابودي اقتصاد،  نيروي جوان،  هاخانواده
دولت ناتوانی  از  آگاهی  با  افغانستانی  جوانان  دارد.  پی  در  را  مدتی  صلحدراز  ايجاد  در  به ،  ها 

گوناشيوه آگاهیهاي  درصدد  زيانرساگون  به  نسبت  صلح  نی  به  مردم  تشويق  و  جنگ  هاي 
آنبرآمده  سطاند.  بردن  بالا  لزوم  به  بردهها  پی  مردم  آگاهی  راهح  از  و  مختلفاند  مانند ،  هاي 

هنري کارهاي  و  فيلم  ساخت  و  مقالات  و  کتب  کرده،  نگارش  به  سعی  نسبت  را  مردم  تا  اند 
آنان مالی و از بين بردن تمام  ،  بر خطرات جانی   جنگ علاوه،  خطرات جنگ آگاه کنند. از نظر 
کند. آنان با آگاهی از مضرات  فغانستان را نيز تهديد میآيندة ا،  هاامکانات زندگی و نابودي انسان

می،  جنگ آگاهی  به مردم  پذيرش شرايطاز طريق شعر خود  و  انفعال  با  مبادا  تا  بار  ،  دهند  زير 
ارادة خود را از دست بدهند و ،  ستم و هرج و مرج ناشی از جنگ بروند يا در برابر قدرت دشمنان

اميد شوند؛ چن نا  اوضاع  بهبود  مردماناز  از  بسياري  ناامنی،  که  و  آشوب  پی  مبارزه به،  در  جاي 
می،  کردن پيش  در  را  ترک وطن  و  فرار  اعتقاديراه  بنيادهاي  به  نسبت  و  ترديد ،  گيرند  دچار 
 شوند. می

از طريق  ،  هاهمدردي را با آن   شاعران سهم مهمی در آگاهی رسانی به مردم داشته و بيشترين  
داد از خود نشان  به سبب مصائب و مسائلی که ساله شعر  افغانستانی  آن  اند. شعر جوانان  با  ها 
ها و مشکلات  سرشار از درد و رنج است. شاعران افغانستان محدوديت، انددست و پنجه نرم کرده

پردازد و ارتباطش را با بدنة  اند. شعر آنان به مسائل مردم میمايه اشعار خود کردهجنگ را دست
 هاي خود را نشان داده شاعران افغانستان توانمندي،  رده است. در اين دوران سختمردم حفظ ک
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زبان بودن مردم ايران و افغانستان و مهاجرت شاعران  اند. همهاي خوبی منتشر کرده و مجموعه
ها نيز با  سبب شده است تا برخی از آثار آنان در ايران منتشر شود و ايرانی ،  افغانستانی به ايران

 عر امروز افغانستان آشنا شوند. ش

افغانستان را از طريق   هاي بارز شاعران فعلی که دست به قلم برده و درد ملتتوانيم از نمونه می 
اند به شاعرانی چون »الياس علوي« و »محمدکاظم کاظمی اشاره کنيم. از ديگر  شعر بيان کرده 

،  ه شعر و ادبيات معاصر قرارگرفته استشاعران افغانستانی که شعرشان مورد توجه علاقمندان ب
موسويمی سعادت  چون  ديگري  شاعران  به  شريعتیحفيظ،  توان  نادري،  الله  سيدضياء  ،  پرتو 

مهرداد ،  تابشقنبرعلی  ،  قاسمی رفعت،  مجيب  عبدالسميع    سيدرضا،  احمدضياء  دکتر  و  محمدي 
 اشاره کرد. ، حامد

مردان کنار  در  نيز  افغانستانی  شع،  زنان  پرداخته به  شاعري  و  و  ر  مشکلات  وجود  با  و  اند 
 اند. از پا ننشسته و دست از سُرايش شعر برنداشته، هايی که در مسيرشان وجود داردمحدوديت

افغانستانی از جنگعلاوه  ،  زنان شاعر  ناشی  به مصائب  توجه  از سوي  به خشونت ،  بر  هايی که 
مردسالار آن   جامعة  میبر  تحميل  توجه  ها  آن کرده شود  و  مضامين  اند  براي  دستمايه  را  ها 
قرارداده افغانستان میاشعارشان  معاصر  بين شاعران زن  از   عايشه ،  به محجوبه هروي  تواناند. 

ساغر شفا؛ اشاره   مژگان ،  سوراسرافيل  زهرا،  مژگان فرامنش،  ليلا صراحت،  بدخشیمخفی  ،  درانی
 اند. کرد که آثار ارزشمندي منتشر کرده 

هم به پشتوانة زبان و فرهنگ مردم افغانستان آگاهند. آنها هم ،  يشتر شاعران جوان افغانستانیب
اند و اين امر باعث شده است که اشعارشان به زبان شعر معاصر و جوان ايرانی را الگو قرار داده 

 هايی با شعر امروز ايران داشته باشند.  جهت زبانی و تصويري شباهت

مقاله اين  مهمبر،  در  تا  را آنيم  افغانستان  در شعر شاعران جوان  به جنگ    ترين مضامين مربوط 
در پیِ آنيم تا ثابت کنيم که  ،  بندي و تحليل کنيم؛ از طرفیبررسی کنيم و اين مضامين را دسته

کارهاي  اعتراض به وضع موجود از طريق مضامين شعر بازتاب يافته است و صلح و راه، تا چه حد 
مضامينی پُربسامد در شعر شاعرانِ جوان افعانستانی انعکاس يافته است    عنوانبه   بشردوستانه که

افغانستان سنتی  فرهنگِ  به  توجه  کنارِ  در  بهرا  و راه   عنوان،  جنگ  با  مقابله  براي  کاري 
اي درمورد جنگ و تبعاتِ  هاي تازهافروزي مورد توجه قرارداده و به مضمامين و درونمايهجنگ

   اشعار بپردازيم. آن در اين
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تابش قنبرعلی  دکتر  مانند  شاعرانی  حامد،  شعر  عبدالسميع  بلندي،  دکتر  احمدي  ، دکترسيدحيدر 
موسوي بارور ،  سيدصادق  بارش ،  نجيب  احمد  باميکعنايت،  منير  باور  مظفري،  الله  ، ابوطالب 
نهفته اکبري،  عزيزالله  ابراهيمیغلام،  تقی  فرامنش،  رضا  شف،  مژگان  ساغر  اين  ،  امژگان  در 

 گيرند.  نامه بيش از ديگران مورد توجه قرار میپايان

 . نگاه کوتاه به شعر معاصر افغانستان  -3
تاريخ     به  ناميده می  ۱۰۰اگر  افغانستان  امروز  اخيرِ جغرافيايی که  به  ،  نگريسته شود،  شودسال 

بار و تاريخی شتی غمترين کشورهاي جهان بوده و سرگذتوان ديد که يکی از پُرآشوبوضوح می
پاي تاريخ پابه،  خصوص شعرادبيات و به ،  ميانو خونبار داشته است؛ دراين،  مملو از فراز و نشيب
افغانستان عزتمندي ،  متشنج  و  رشد  اوج  در  گاه  که  است  داشته  فرود  و  فراز  پُر  سرگذشتی 

ديجور وتاريک را سپري هايی  شب،  هاي مخوف حاکمان ظالمقرارگرفته و گاه نيز در کنج زندان
 کرده است. 

 . وضعیت شعر و ادبیات در بیست سال اخیر افغانستان 3-4
، اندشاعران جوانی که پس از به قدرت رسيدنِ دولت جديد افغانستان پا به عرصه وجود گذاشته 

معروف هشتادي  دهة  شاعران  بلخ  به  ادبی  حوزة  سه  در  که  و ،  شدند  فعاليت  هرات  و  کابل 
ها و در افغانستان صدها مجموعه شعر منتشر شد و ده ،  کردند. در يک دهة اخيرمايی میآزطبع

افغانستان به وجود آمد. در چند سال اخير تعداد  صدها انجمن و حلقه ادبی در اطراف و اکناف 
راه مهاجرت را در پيش گرفته و بيشترشان  ،  کسوتانزياي از اين شاعران جوان به پيروي از پيش

هاي ادبی و  توان در چند سال اخير شاهد برگذاري حلقهمی،  کهطوريوپا مهاجرت کردند؛ بهبه ار
آينده   بود که شايد در  اروپايی  از کشورهاي  شاخة جديد   عنوانبه محافل شعرخوانی در تعدادي 

 (.  ۱9۰: ۱۳95، شعر و ادبيات مهاجر عرض اندام کنند )احمدي

 

 اعران جوان افغانستان . بررسی بازتاب جنگ در شعر ش-4

 . عوامل جنگ4-1
،  هاي جغرافيايیگيرد. همواره موقعيتجنگ فرايندي است که به علت يا علل گوناگون شکل می 

مرزي اختلافات  فرهنگی،  ازجمله  و  تاريخی  با همسايگان،  اختلافات  سياسی کشور  ، اختلافات 
داخلی مذهبیتقابل،  مشکلات  و  قومی  همچو،  هاي  عواملی  نيز  عقبو  ناآگاهی  ن  و  افتادگی 

بهعمومی بدخواهانبهانه   عنوان،  دست  در  قبايل،  اي  ميان  مشکلات ،  اختلافات  و  رفاه  نبودِ 
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از خشک ناشی  کماقتصاديِ  و  و  ،  آبیسالی  فقر  اثر  در  مهاجرت  آن  تبع  به  و  ورشکسته  صنايعِ 
آنآسيب از  ناشی  همگی  ،  هاي  و...  قاچاق  طريقِ  از  درآمد  کسب  تنش همچون  عواملِ  و  از  زا 

تعدادي از کشورهاي همسايه که جنگ  ،  اند؛ ازطرفیها بوده براي آغاز جنگ،  مستعد کنندة جوامع
می خود  نفع  به  را  افغانستان  داشته،  داننددر  جنگ  آتش  افروختن  در  تلاش  مردم همواره  اند. 

هاي  بينند و متحملِ آسيبکمتر روزي بوده است که روي جنگ را ن،  هاي اخيرافغانستان در سال
 ناشی از آن نشوند.  

اين     دربارة جنگ،  جادر  معاصر  اشعار شاعران  تحليل  پيگيري می،  ضمن  را  بهعوامل  و    کنيم 
گيري جنگ  ها اشاره خواهيم کرد. اکثر شاعران جوان افغانستان متوجه عوامل شکل ترين آن مهم
ها ساخته و مضامين مهمی که علل جنگ گوناگونی از آن   و تصاوير،  اندها ناليدهاند و از آنبوده 
هاست عنوان يک فاجعه که سالاند. جنگ بهاند را در اشعارتحت بررسی قرار دادهگذاري شدهنام

اند؛ در واقع  ها داشته و عوامل مختلفی باعث ايجاد آن بوده در افغانستان جريان دارد؛ انواع و گونه 
به،  ه است آنچه سبب وقوع جنگ شد بيگانگان  از دخالت  و  ،  عنوان عوامل خارجیعبارت است 

 باشند. عنوانِ عمده دلايل داخلی میبه، هاي قومیتکثرگرايی و نزاع

اين است ،  و نبود امنيت در افغانستان،  نکته جالب توجه در تحليل و بررسی عوامل جنگ و نزاع
که   مسائلی  از  بسياري  و  عنوانبه که  برشمرده می  عوامل جنگ  نيز ،  شوندنزاع  نتايج جنگ  از 

شود و معلول علت. و اين امر نشان  علت معلول می،  اي معيوبکه در چرخهباشند؛ به طوريمی
 همواره با جنگ و نبود امنيت همراه بوده است.  ، دهد که چرا تاريخ معاصر افغانستانمی

بيان اين عوامشاعران جوان افغانستان از پی  و در اشعارشان اشارات  ،  اندل غافل نبودهگيري و 
عامل  ،  اند. از نظر شاعران افغانستان؛ فقدانِ دايمیِ از دست رفتن عواطفها داشتهمختلفی به آن 

شان از عوامل ديگر ايجاد جنگ از نظر توجهی مردم به سرنوشتمهم ايجاد جنگ بوده است. بی
 شود.  ذکر عوامل اشاره می  ترين آنها باشاعران است. در زير به مهم

 

هم4-2 نبود  مردم.  میان  اتحاد  و  اصول ،  بستگی  و  عواطف  رفتن  دست  از  و 

 اخلاقی
عوامل جنگ     از  هم،  يکی  بی،  بستگینبود  و  همدردي  و حس  عواطف  رفتن  دست  رحم از 

،  اي معيوب همين عواملدر چرخه،  شدن مردم است و همانطور که در سطرهاي پيش ذکر شد
خونريزينت و  جنگ  میيجة  نيز  مداوم  در هاي  که  آن باشند  به  جنگ  نتايج  خواهيم بخش  ها 
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نشان دهيم که ،  هايی از اشعار شعراي معاصرخواهيم با ذکر نمونه می  بخشپرداخت. اما در اين
آثارشان  در  را چگونه  عوامل  آن  و  بوده  واقف  ايجاد کنندة جنگ  عواملِ  اين  به  به خوبی  آنان 

 خوانيم: جا میکه در ايناند؛ چنانس دادهانعکا

 در زمين سوخته خرسندکــــو؟  
 اصولبی، با تقــــلب با تعصب

 جانی شديم  در زمينی که همه 
 حاکم خود خواه دورانی شديم 

 ( ۱5: ۱۳9۰، )باميک                                                                      

عواملی از  جنگ  يکی  باعث  می که  کشور  يک  در  هم،  شودافروزي  ،  دلیهم،  بستگینبود 
افگنی)ايجاد تفرقه( در ميان اقوام مختلفی است که در آن  مداخلات بيرونی و تفرقه،  پذيريديگرهم

دست هاي بهاز فرصت،  جويانشوند تا سود ها ذکر شده باعث میکنند. همه نمونهجامعه زندگی می
ورتر آلود ساخته و آتش جنگ و بدبختی را در جامعه شعلهاستفاده را نموده و آب را گِل   نهايت،  آمده

 کرده و به نفع خويش سود ببرند.  

به هر نامی که توانستند و توانستيم تخم نفاق و  ،  داردشاعر با بيان اين مطلب در شعر زير ابراز می
استفاده نموده و ما  جويان از ما سوءمنفعت،  و به اين سبب،  شقاق و بدبختی را در مُلک خود کاشتيم

ما   از  و  انداختند  به جان هم  به طرقِ مختلف  آتشِ جنگی که    عنوانبهرا  افروختنِ  هيزمی جهتِ 
اهدافآن به  را  بيچارگی و دربه،  رساندشان میها  امر درياستفاده کرده و سبب  مان شدند. همين 

و هر روز مردم ، علة جنگ در کشور افغانستان خاموش نشدهش، هاي متماديسبب شده است تا سال
 شوند:  گناه طعمة اين پديدة منحوس میبی

 تيمـهـر کجايی که توانستيم نفرت کاش

       تا جدا سازندمان صدگونه پرچم ساختند 
  

دگر انباشتيم هامان را به روي يکعقده   
هر يکی با شوق روي شانه برافراشتيم    

   (۶۰-59: ۱۳95، )بارور 

 ها و سوء استفادة بیگانگان از آن . جهل و تعصب4-3
ايجاد جنگ      اصلی  عوامل  استبه،  از  بوده  افغانستان  در  به  ،  ويژه  منجر  که  عواملی  تحليل 

افغانستان شده در  تعصب  و  می،  اندرواج جهل  ديگري  بیمجال  قطعاً  و ،  سواديطلبد.  ناآگاهی 
جهل و تعصب را  ،  تر از همه فقرو مهم،  افتادگی بسياري از مناطقدور،  مدرنسيم  بدبينی نسبت به
نه تنها جهل و تعصب ،  دهند. تا زمانی که اين مسائل همچنان کارکرد داشته باشندگسترش می
نمی فتنه،  يابدکاهش  به خاطر  بيگانگانبلکه  نيز  و  از کشورهاي همسايه  بعضی  آتش ،  انگيزيِ 

شعله تعصب  و  میجهل  استشودورتر  تعصب  گسترش  عوامل  از  جنگ  و ،  .  معلول  که  چنان 
 شود:  نتيجه آن هم می



  / بازتاب جنگ در شعر شاعران جوان افغانستان                                                         
   

 ست از روزي که مابخت ما گشته 
 ست جنگ  بســــامانی علت اين نا 

 اصـــول  بی، با تقـــلب با تعصب

   شديمبستة زنجيرنـــــــــادانی  
 خود بانی شديم، جنگ را با جهل

 حاکم خــود خواه دورانی شـديم
 ( ۱5: ۱۳9۰، ميک)با  

با همدخالت بيگانه،  يکی ديگر از عوامل جنگ  در افغانستان است. که  ،  سويی رهبران خائنها 
و ويران شدن  ،  گناهسبب تباهی و برباد داده شدن آرزوها و آواره و بيچاره شدن مردم فقير و بی

 شوند:  مملکت می

 جنگ  دلّالان  شطرنج ةصفح شد اتنهيس
 

 نامدار شد  جهان در دهشت و جنگ با تو نام 
 ( ۱7: ۱۳97، )موسوي

 گرایی . فرقه4-4
اثر فرقه    گرايی خود نيز عامل تشديد فرقه   يابد وشود و گسترش میگرايی ايجاد میجنگ در 
 شود: می

 تا شما گشتيد تاجيـــک و تتار
 تا شما از کندهـــــار و فارياب

 

 تا که ما پشتون و افغانی شديم  
 ا بلخی و بغلانی شديم تا که م  

 ( ۱۶: ۱۳9۰، ) باميک

گرايی باعث نفرت و اختلاف شده و اين اختلاف به حدي  کند که فرقهمی  تأکيدشاعر در بيت زير  
راه که  نمیاست  پيدا  دينی  علماي  و  مردم  توسط  دادن  نشان  واکنش  براي  درستی  و کار  شود 

 : کنندسروسامان ادامه پيدا میهاي بیها و جهادجنگ
 ديو دژخيمی که در دامان نفرت رشد کرد

 
 سرو سامان ما ي جنگ و جهاد بیزاده 

 ( ۳7: ۱۳97، )موسوي

 . فرایند و فضای جنگ-5
و ذهن و ضمير شاعران افغانستان  ،  گاه تمامی نداردفرايندي دايمی است که هيچ،  در واقع جنگ

نااميد که ايجاد میفضايی  ،  بار جنگرا به خود مشغول کرده است. روحِ خشونت کند تيره و تار و 
نااميد نشان می را  آينده است. و شاعران  به  بررسی کردهکننده نسبت  اشعاري که  ، ايمدهد. طبق 

گويی جنگ سرنوشت هميشگی مردم افغانستان است و به همين دليل اميدِ چندانی در شعر شاعران  
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ديده نمی افغانستان  استثجوان  در يک مورد  مگر  اين،  ناءشود؛  آنديگر  تبعه  که فضاي شعر  به  ها 
 گين است. گين و غميند تيره و تار و اندوههمين فرا
که گويی هرگز اميدي براي  ،  فرو رفته استا  هزندگی مردم افغانستان به قدري در منجلاب غم  
رداخته و شاعر به عمق اين موضوع پ،  هاي زيررفت از آن وجود ندارد و نخواهد داشت. در بيتبرون
هزاران نفر آواره ،  گناه به اشکال مختلف ريخته شدها انسان بیباوجودِ اينکه خون ميليون،  گويدمی
اما هنوز ما در ظلمت و تاريکی به سر  ،  و هزاران زن بيوه شدند،  هزاران طفل يتيم،  در شدندو دربه
اهد تابيد؛ و هميشه بايد در ها و سعادت بر مردم افغانستان نخوگويی هرگز آفتاب خوشی،  بريممی
به انواع و اشکال مختلف بميريم و بايد  ،  هاي پر خطر قاچاقو راه،  کمبود نان،  بحرها  در آب،  انفجار

می شاعر  بعدي  مصراع  در  که  چرا  ديده،  گويدبميريم؛  درد  افغانستان  مردم  که  بس  فکر ،  انداز 
 کنی که کاشف تمام دردهاي جهان ما باشيم: می

شد چراغِ اين ايـــــل خفته در خونروشن ن   

 ما کاشفان درديم بـــــــــا انتحار و نفرت 
ها منارهاز کــــــــله، از کشته پشته داديم  

 ي ماب است و ظلمت صاحب اجازهـايم ش   
ي ماهراسد از کشف تــــــازهخورشيد می  
مان بخواهيم فرصت اگـــر دوبارهماي شر   

 ( ۱5: ۱۳95، )احمدي                                                                                       

افغانستان لانة جاسوسان شدهدر شعر زير شاعر می تبديل  ،  گويد؛ گويی فضاي  را  اين کشور  و 
و ابزار خودشان  ،  خواهند به همراهش بازي کننداند به يک لانه جاسوسی و دلقکی که میکرده

 قرار بدهند:  

 وطنا! خرگة جادوگـــــــر جاسوس شدي
 روسپی ســــــــاخت ترا دولت امريکا نيز  
 تی ـدمبــــــــکِ دلقک بازار سياست گش

 ت آوردـدر از جمجمــــة سرخِ پسر خشـپ

 تی ـش ـسرب در خون تو پيچيد کــه بودا گ
 دـردم ارچنـديده از خواب گـــــران باز نک

 

 د و بلا خانة کابوس شديــــن در خرمـ 
 ت فقط روسيه از روس شديچه کسی گف
 ديـوس شـمة تکرار افسـک نغغيچــــ
 ديوارِ خودت بود کــه محبوس شد  تـپش

 سنگ بر فرق تو باريد کــه وينوس شدي 
 برج تکــــــبير شدي، بارة ناقوس شدي 

 (۲5: ۱۳۸7، )حامد                         

     از بهبود وضعیت . ناامیدی مردم5-1
نااميدي مردم  ،  مضمون  براي  رويايی  به  بدل  گويی  که  صلح  نبود  و  اوضاع  بهبود  به  نسبت 

از شعرها ديده می افغانستانافغانستان شده است؛ در بسياري  ، شود و لحن غمگين شعراي جوان 
دورانی مملو از  گر دل بريدن جوانان از  نشان   نشان از نااميدي آنان نسبت به صلحی پايدار بوده و

 آرامش است: 



  / بازتاب جنگ در شعر شاعران جوان افغانستان                                                         
   

 ي روياي انسانی شديم تشنه  بينم صلح و آشتی  خواب می
 ( ۱۶: ۱۳9۰، ) باميک                                                                  

نيز مادري  ،  در شعر زير  به  را  نموده و جهان  نگرانی  ابراز  آمده  نابسامانی وضعيت پيش  شاعر از 
که جز غم و درد چيزي ديگري به دنيا نياورده و به ذلت و ترس و وحشت تن ،  کرده است  تشبيه

 داده است: 
 ـراب تن دادهو مادرانه به اين اضطــ  زايد ست که جز رنج و غم نمیجهان زنی

 ( ۸۰: ۱۳99، )ساغر                                                                                    
نابسامان افغانستان هايشان به  سرد و خسته کرده است که سرودهشاعران را چنان دل ،  وضعيت 

پرتلاطم و غم زير سکوت  در شعر  نااميديست. شاعر  با  انگيزِ دل رنگ  را  هاي خسته و شکسته 
 نشين ترسيم نموده است:  ظرافتِ کلماتی دل

خندي نيستديگـــــر به لب ترانه لب  
غمی که در دلم جاري است  اين درد و  

 بين مــــن و اين زمانه پيوندي نيست 
ست که ريشه دارد و چندي نيستديري  

(۸۱: ۱۳9۳، )فرامنش                                                                                       

 . طولانی شدن جنگ5-2

سبب شده است تا  ،  که جنگ هرگز تمامی ندارد  طولانی و نهادينه شدن جنگ و اين تصور   
 تعدادي از شاعران نيز به اين موضوع اشاراتی داشته باشند: 

 ميدانم ، خسته از جنگ و جنون پی هم  ميدانم ، اي از اين همه غموطنم خسته
 ( ۲۳: ۱۳97، )موسوي                                                                           

می زير  شعر  در  بريده ،  گويدشاعر  را  آزادي  کنندهگلوي  اميدوار  صداي  نمیاند.  شنيده  شود. اي 
شور و شوق و هيجان در وجود ،  ايمکه صداي انفجار شنيدهوحشت همه جا را فراگرفته است. از بس

ها لانه خفاش   مانکنيم درگلوهاياحساس می ،  ما مرده است. چيزهاي زيادي براي گفتن داريم اما
گويیساخته تو  بی،  اند؛  جسدهايی  شدههمگی  همسايه! روح  ماست.  با  ناسازگار  روزگارمان  ايم. 
 که کشورت هم مرز کشور من است: اي کسی، ات کنار خانة من استکه خانهکسیاي

 کلمات غريب و ترس آور خفه کرده است شور و شوقم را
 ست همـسـايهـار بديارتـداد، انتـحار، استـکبار، روزگــ

 چه غمـی اندرون خود دارم که دهانم پر اسـت از خـفاش 
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 ست همسايهزار، روزگار بديکم از خويشتن شدم بیکم

 ( ۳۴: ۱۳95)احمدي،                                        

افغانستانِ   -۶ رفتن  دست  از  دلیل  به  گذشته(  خوش  ایام  نوستالژی)حسرت 

 افغانستان تاریخی و تاریخ 

بدبختی      و  ويرانی  حالِ  در  همواره  وطنی  مردم  ،  ديدن  سر  بر  را  اميدي  نا  و  اندوه  از  آواري 
کند. گويی سرنوشتِ مردم افغانستان اين کردگان خراب میافغانستان به ويژه جوانان و تحصيل

ويران   ديوارهاي  زير  در  و  بگذرانند  زندگی  جنگ  از  ناشی  اضطراب  در  که  است  شدة  بوده 
انواع  ،  زدة شهرشان در غربت جان بسپارندهاي غمهاشان و يا در خيابانخانه معلول شوند و از 
میآسيب افزون  زمانی  حيرت  ببرند.  رنج  روانی  کههاي  خواهان شود  مردم  از  زيادي  بخش 
هاي جنگ و  شان هستند. بسياري از سالمندان نيز خسته از آسيباي مناسبِ شأن واقعیزندگی
باشند؛ زيرا خودشان به  شان میاي روشن براي فرزندان و نوادگاناامنی خواهان آرامش و آيندهن

 اند. زندگی رسيده انتهاي راهی تيره و سقف سياه

،  اجتماعی و فرهنگی،  ات مخربِ اقتصاديتأثيربر  در بسياري از مردم علاوه،  دوام جنگ و نا امنی
انديشی بسياري از مردم را به جزم،  اشته است. جنگِ طولانیات مخرب روانی نيز به جا گذ تأثير

بسيار   که  شوند  شرايطی  تسليم  و  بنهند  تقديري  به  گردن  نوعی  به  تا  شده  باعث  و  کشانيده 
انگيزيِ بدخواهان شود و فتنهها دست بيگانگان نيز ديده میزا هستند. در پشت اين آسيبآسيب

افغانستان سبب ايجاد تفر اما رهايی از  و دشمنان  آنان شده است  قه ميان مردم و قربانی شدن 
 نياز به آگاهی بيشتر و اتحاد تمامی مردم افغانستان دارد.  ، اين مصائب

نتايجشبا آسيب،  مصيبتی هميشگی  عنوان بهفرايند جنگ   در شعر شاعران افغانستانی به  ،  ها و 
دست بر  ،  که مانند تقديري تلخ  ،شوديک مضمون پررنگ ديده می  عنوان به ويژه شاعران جوان  

گلوي فرهنگ و ادبيات اين مرز و بوم گذاشته شده است. غم ناشی از روحية از دست رفته و نا 
باعث شده شاعران به گذشته پناه ببرند. به زمانی که  ،  اميدي نسبت به بهبودي اوضاع در آينده

پارسی زبان و نويسندگان مطرح    ترين شاعرانزمين و زادگاه بزرگافغانستان قلب فرهنگ ايران
اش پيش از حملة مغول به سر رسيده باشد و متعلق  شناسيم که زندگیبود. کمتر شاعري را می 

 به خراسان بزرگ نبوده باشد. 

ايران  افغانستان در شرقِ  انسان روزگاري  با فرهنگ  دنيا فخر میزمين  به همة  فروخت و  سازش 
ج نقاط  دورترين  در  شاعرانش  رسانهاشعار  طريق  از  جهانيان  امروز  اما  داشت.  خواننده  ها هان 



  / بازتاب جنگ در شعر شاعران جوان افغانستان                                                         
   

ويرانی با  را  میافغانستان  مصائبش  و  نمیها  خود  به  آرامش  روي  که  کشوري  و  شناسند.  بيند 
می زندگی  دشواري  به  فاقه  و  فقر  در  نگاهمردمش  نوع  اين  بازتاب  غيرتمند  ،  گذرانند.  شاعران 

آزار می را  را  افغانستان  آنها  و  دامان وا میدهد  در  را  افغانستان  تابان  و  پرشکوه  تا گذشتة  دارد 
ايران زمين مانند نگينی ارزشمند به دنيا نمايش دهند اما چه سود که سوز و درد ناشی از اين 

 دهد. الشعاع قرار میچنان جانگزاست که آن افتخار را تحت، تفاوت گذشته با حال

ی جنگ و بازتاب آن را که مانند سرنوشتی محتوم به  روند هميشگ،  بخش از تحليل اشعاردر اين
بررسی قرار می،  رسدذهن شاعر جوان می اشعار مورد  اين  نوستالژي و وجوه آن در  به  دهيم و 

تيرةمی فضاي  در  حضور  و  تابان  تاريخِ  از  شدن  دور  غم  و  تحتپردازيم.  را  فرايند حال  عنوان 
می تحليل  نوستالژي  و  اجنگ  ديگر  يکی  موارديکنيم.  آن  ز  به  افغانستان  جوان  شاعران  که 

گذشته،  اندپرداخته اثر يادآوري  بر  متاسفأنه  که  است  افغانستان  کشور  درخشان  و  تاريخی  هاي 
رؤياآن گذشته،  سوزهاي خانمانجنگ مانند يک  به  تاريخی  افغانستان،  هاي  امروزِ  مردم  ،  براي 

 بدل شده است: 

 اي با زخم انبوه تبر در بادکه بر پا مانده  ور در بادعلهاي تک درخت ريشه در خون، ش سلام 

          (۱7: ۱۳7۶، )تابش

اي افتاده است که مردم افغانستان  شود که شاعر به ياد گذشته در شعر زير به صراحت ديده می   
کردند. شاعر بدون تعصب در کنار هم ملتی واحد بودند و همگی تحتِ لَواي يک پرچم زندگی می

کاش! آن روزها دوباره برگردد و همة ما يک ملت واحد شويم و از زيرِ بارِ شرمساريِ اي،  گويدیم
گذشته  افتخار  بازهم  و  يافته  رهايی  است  آمده  بوجود  افغان  اقوامِ  ميانِ  در  که  تکثري  از  ناشی 

  مان شود:نصيب
 در کنار »کاش«ها اين »کاش«مان دردآور است 

 خون منهم، مت پرسبا چنين شرمندگـی می 
 کاش مثل ديگـــــران ما نيز ملت داشتيم  

  خانه افتخاري داشتيم؟مـــــا در اين ديوار
( ۶۰-59: ۱۳95، )بارور                                                                                       

فغانستانِ بزرگ را به بهاي ناچيزي زير اشارة شاعر به نامردانی است که عزت و عظمت ا  در شعر
شان دو دستی  همة دار و نَدار اين کشور را به کارفرمايان،  خاطر بقاي قدرتِ خويشفروختند و به

بدبختی و  فلاکت  جز  که  نمودند  دشمنان  تقديمِ  احترام  با  سرزمينِ    و  بساطِ  در  ديگري  چيز 
 خراسان بزرگ باقی نماند:  

ــــروختيمفـ را کمان و تيغ و غرور رخش فـــــــروختيم  را فشانشعله زبان و کام     
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 ( ۶7: ۱۳7۲، )مظفري                                                                                       

بزرگ   ايامِ گذشتة خراسانِ  تو ،  نوستالژيِ  براي شاعر بدل شده است.  نيافتنی  آرزويی دست  به 
 خوابی بيش نيست: ، خوش گذشته روزهاي، گويی
 ي خار چاره کنحالا شدست مزرعه  جغرافياي ما که بهشت است در زمين  

 ( ۳۱: ۱۳97، )موسوي                                                                                      

    . نتایج جنگ-7
و فرهنگی زيادي به مردم  ،  جانی،  گون اقتصاديهاي گوناآسيب،  هاي مداومدر نتيجة جنگ    

توگويی مردم همواره با نتايج اسفبار جنگ بايد درگير باشند. اين نتايج  ،  افغانستان وارد شده است
تقسيم شده به چند دسته  گفتار  اين  مهمدر  از  که  آسيبشان میتريناند.  به  و  توان  هاي جانی 

 اند. ماندگی فرهنگی شدهه کرد که سبب عقبو بعُد مالی و اقتصادي اشار، روانی 

 سالان و بزرگ، جوانان، نوجوانان، . مرگ کودکان7-1
مرگ و مجروح شدن کودکان معصوم از نتايج جنگ و نا امنی در افغانستان است. شاعران به      

 ند:  اسازند نفرين نموده ور میکه آتش جنگ را شعلهو کسانی، انداين موضوع نيز پرداخته 

 گفتند که امن است به آغوش تـــو مادر 
 امـــن نباشد، تا هست چنين دد منشی   

 رحم است به هر حامـــله در طنيت گرگی 

 ديدي که شدم در بغل امن تـــــو پرپر  
 اي مـــــــادر مضطر آغوش و يا بطن تو 

 تر از گرگ شــــــدن اين قوم مکرر درنده
 ( ۳9: ۱۳97، )موسوي                                                                                     

پير و جوان بين،  زنان و کودکان،  کشته شدن  بناها  از  زير  مردم،  رفتن  روز روشن  ، سياه شدن 
 روند: پامال شدن شرف و عزت و... همه از نتايج منحوس جنگ به شمار می

 ماند قيمع مردان يصيحه و مينـک از کـوه

 دندـش کنريشه کــهن روهايــس بارهيک
 ــ ــرور شرخ ــغ و غ ــان و تي  ــ را کم  روختيمف

 اندهـرفتـگـ وـخ اـدوت دـق به انـقامتوش ـخ

ماند يتيم پياپی ســــال هفت، بيشه اين   

شدند کـــفن، عاشق يقبيله اين مردان  
فــــــروختيم را فشانشعله زبان و کام  

اندـرفتهگـــ وخ طلا بوي به کج مردان  
 ( ۶7: ۱۳7۲، )مظفري                                                                                        
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   
 ها. فراگیری جنگ و ویرانی تمام زیر ساخت7-2

ها و تبديل شدن افغانستان به رود. نابودي زيرساختدر نتيجة جنگ بنياد يک کشور از بين می 
در ،  از نتايج و تبعات جنگ است که شاعران افغانستان به خصوص شاعران جوان،  نی سوختهزمي

نتايج جنگ و بدبختی ،  اند و با استفاده از زبان شعراشعارشان به اين موضوع نيز اشاراتی داشته
 نمايند: حاصل از آن را به گوش مردم رسانيده و بيزاري خود را از جنگ اعلام می

 جانی شديم  در زمينی که همه  ـــــوخته خرسند کو؟ در زمين س   
 ( ۱5: ۱۳9۰، )باميک                                                                         

هاي يک جامعه است اي فراگير و مسبب ويرانی زير ساختجنگ پديده،  همانطور که گفته شد  
پسرفت می،  هنگیفر،  اقتصادي،  سياسی ،  که سبب  و...  شاعران  اجتماعی  نگاهِ  از  امر  اين  شود. 

 اند: جوان افغانستان فراموش نشده و به اين موضوع نيز پرداخته

 تمام عمر من ويـــــرانی و جنگ 
 هاجدا کی بوده از همــديگر اين       

نانی و جنگ من و يک سفره از بی   
 غريبی و غــــــم و افغانی و جنگ 

( ۲۰: ۱۳9۱، )ابراهيمی                                                                                 

 اقتصاد . نابودی7-3

هاي اقتصادي از تبعاتِ ديگر جنگ است. طبيعتاً مردم در کشوري نابودي اقتصاد و زيرساخت   
نابود شده اقتصادي  داشت،  با  نخواهند  زندگی  به  اميدي  تنها  تما،  نه  رفع  که  آنها  غم  و  م هم 
 نيازهاي اوليه است:  

 هاي زياديست که کـــــرده پيرمغم  جا بلکهتنها غم نان نيست در اين 
 ( ۱۰: ۱۳97، )موسوي                                                                               

شومِ جنگ     پديدة  از  آثارشان  در  همواره  بهشاعران  مردم   انعنو،  آوارگی  و  بدبختی  از  نمادي 
ناپذير و نامبارک جنگ شاعر از اوضاع وصف،  اند. در شعر زيرو نارضايتی خود را اعلام کرده  يادکرده 

داند بايد به کجا پناه  انگيز و ويرانگر نمیدارد که از دستِ اين جنگِ فتنهشکايت داشته و بيان می 
 بيند: چيزي را نمی، جز آتش جنگ، کندی ببرد؛ زيرا به هر سو که نگاه م
هاي چنبر جنگ؟چه سان برون روم از شعله   

اعتمــــــــادم را  ، چگونه در شب تاريـک  
 هـــــــــاي ناچيزم چگونه با صفی او واژه  

 که صف کشيده به سو هزار خنجـــر جنگ  
  چنان چراغ سپارم به دست لشکـــر جنگ؟

عسکـــــر جنگ؟ تفنگ را بستانم ز دست   
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(  ۴7: ۱۳۸5، )تابش  

 . ازبین رفتن هویت 7-4
خون     و  میجنگ  تاريخی  گسست  باعث  مداوم  جنگ،  شودريزي  همين  نتيجة  در  و    هاو 
تواند زير سوال برود و حتی  هويت مردم آن کشور نيز می ،  ناپذيرهاي طولانی و پايانريزيخون

و غم و بغ  خود را در قالب ،  شاعران پنهان نمانده است  از بين برود. اين موضوع نيز از ديد
 اند: اشعار بيان نموده

 حق ما نبود، اين گونه سر به زير شدن
 ايمــخ بوده ي تاريـــآزادگـان پهـنه 

 حـــق ما نبود، ها حقير شدندر ديده 
 حـق ما نبود، چون بردگان اسير شدن

 ( ۲۰: ۱۳95، )بارش                                                                                     

  کارها. راه-8
، غبار حقارت،  سازد و بر زندگی روزمرة مردمي را دگرگون می اسيماي هر جامعه،  تداوم جنگ   

می را  بدبختی  و  دگرگونی فقر  باعث  و  شده  ترسيم  خون  سرخ  رنگ  به  زندگی  روز  هر  گستراند. 
مسرزمين آن یها  تبعِ  به  و  زيان،  گردد  دچار  نيز  جانی مردم  اجتماعی  ،  مالی،  هاي  و  فرهنگی 
 شوند. می
دهه    که  سوگوار  است  سرزمينی  سوگ  افغانستان  گليم  بر  و  گذشته  برآن  خونين  و  داغ  هايی 

اين سوگ جانگذار است.  که ،  نشسته  است  دوانيده  ريشه  افغان  هر شهروندِ  و جانِ  در رگ  چنان 
آنان نوحه ،  را نيز سوگوار نمودهشاعرانش   نوحه  ،  سرايانی هستند که به جاي شعر و ترانهتو گويی 
می با سرودن شعرهايسرايی  آنان  ريختنِ خونِ می،  شانکنند.  از  تا  باشند  رسايی  خواهند صداي 

بر مبناي مسئوليت فرديِ هر  ،  گناهان جلوگيري کنند. اساسِ پيشگيري از جنگ در يک سرزمين بی
آن جامعه شکل می ارائة راه يک از مردمِ  با  بی،  کارهاگيرد. تا  گناه و تبعاتِ مخربِ  از کشتار مردمِ 

،  شان دارنداي که به وطنجلوگيري کند. شاعران جوان افغانستان نسبت به عشق و علاقه،  جنگ
اي ذيل  به گونه، جنگخصوص جوانان کشور را به پايان دادن مردم و به، اين موضوع را از ياد نبرده

   .دازيمپرند که در زير به بررسی آنها میاه دعوت کرد
 

    . ایجاد عشق و علاقه نسبت به وطن8-1
داشتن عشق واقعی به وطن است. ،  کارها براي خروج از شرايط کنونی افغانستانيکی از بهترين راه

قلب صميمِ  از  که  باشد،  فردي  داشته  دوست  را  آن عشق  ،  وطنش  به  نمیهيچ،  بورزدو  تواند گاه 
تواند تن دشمنان را می،  دوستیِ خوددست به خيانت به ساحتِ سرزمينش بزند و حتی با حس وطن
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   

درآورد لرزه  به  عدالت،  نيز  صداي  نيز  و  باره  دراين  شاعر  برساند.  جهان  تمام  به  را  خود  خواهی 
 اشاراتی داشته است: 
 ا!اي خاک آريروياز ياد ما نمــــــــی
 سـاي صاحب قفمانع بال مـــــا مشو 

 از نام عشق و حق و عــدالت به پاي دار

 کنيمحتا ترا ميان لحـــــــد ياد می 
 کنيمخود را از انحصار تو آزاد مـــی 
 کنيمبا صدگلو به پيش تو فرياد مـی

 ( ۳۳: ۱۳95، )بارور                                                                                     
بايد ،  دوست در نتيجة ايمان به قداستِ خاک ميهن است. هر انسان غيور و وطن،  عشق به وطن  

آموزش دهد  ،  از هر طريقِ ممکن،  کننددر پی آن باشد تا کسانی را که به مامِ ميهن کم توجهی می
به اين رسالتِ شعر و  ،  عر در ابياتِ زيرو به آنها يادآوري کند که دست از تخريبِ وطن بردارند. شا

 شاعر اشاره کرده است:  
 چه غم انگيز غضب نـــــــاک برادر هشدار! 
گيرد  مهربان باش خــــــــدا دست ترا می  

 بعد از آن شاخ درخت است کــه باران دارد

ي خود بردار  ي ويران شدهدست از اين خانه   

د  ميري خوب و بدش میزندگی بـــا همه  
ي خالی درد است کــه مهمان داردسفره  

 ( 5۴: ۱۳95، )احمدي                                                                                         

 . دفاع کردن از تمامیت ارضی کشور و جان نثاری در راه وطن8-2
با ايمانی است. شعرا در اشعار مختلف به  وظيفة هر فرد با وجدان و، دفاع کردن از اراضی کشور   

پرداخته  موضوع  زيراين  شعر  در  شاعر  از ،  اند.  يکی  را  وطن  حبِّ  داشتن  و  تجاوزگران  با  مقابله 
 داند: کارها براي تغيير سرنوشت يک ملت میراه

 دوباره اقتـــدارم باش ، هندوکش زخمی  هاي استوارم باشاي کــــوه بابا شانه 
 ( ۲۰: ۱۳95، )بارور                                                                                    

در مقابل اجانب و دفاع کردن از نواميس ملی وظيفة هر فردي ،  ايستادگی با شهامت و دليري   
تا به  ،  گويداست. شاعر نيز به اين مسئله اشاراتی نموده است و خطاب به مخلصان راه آزادي می

شوکت و آزاديِ سرزمينِ  ،  بار ديگر نيز همت کنيد تا عزتيک،  وطن را مردانه حفاظت کرديد،  حال
 خويش را حفظ کنيد:  
 کثيرــور آزادي شود تهايش نــهاز قل       چنان وطن نـاتسخيرباقی بمــاند هم

   (59: ۱۳95، )احمدي                                                                       

 . تلاش برای بازسازی کشور 8-3
کشور را آزاد کرده و  ،  کنند و اميد دارند با تلاش بعضی از شاعران اميدوارانه به اوضاع نگاه می     

 آبادش کنند: 
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 کنيم اي سرزمين خسته ترا شاد می   کنيم باري دگر صداي نو ايجاد می
 ( ۳۳: ۱۳95، )بارور                                                                                    

و اعتماد به  ،  کوشش،  اند. آنها معتقدند که با تلاش شاعرانی نيز هستند که نسبت به آينده خوشبين 
تعصبهم گذاشتن  کنار  و  مردم  اين می،  هابستگی  کنند.  بازسازي  دوباره  را  افغانستان  توانند 
به تقابل اسلحه  ،  و با تصاوير زيبايی که خلق کرده  خوبی به آن توجه کرده که شاعر به   کاريستراه

 شود: فرهنگِ متعالی است که بر جنگ پيروز میخواهد بگويد که و می کنددر برابر قلم اشاره می
 اختم فردوس هم ميسازمتـر جهنم سگـ    
 ستم  ـگويند تنبل نياين قدرهايی که مــی     

آينه در رهگـــــــــــذار عاطف رآينه د  
 هر که آمد بر سرت بم ريخت اما غم مخور

اي خانة ويران ولـــی زيباي من  غم مخور  
شومشوم گُل میتا تو زيباتر شوي گِل می  

 اي وطن ميسازمت آخر خودم ميسازمت  
 با تفنگت گـــر شکستم با قلم ميسازمت
 سنــگ اندر سنگ در راه ستم ميسازمت

هاي سرخِ بم ميسازمت پارهآهــن  من از  
سازمت هاي اميدم دم به دم مــیبا نفس  

 باورم کن يک رقم نی يک رقم ميسازمت
( ۱: ۱۳۸7، )حامد  

 به دخالت در سرنوشت، . ایجاد انگیزة مبارزه و تحریک مردم8-4
مبارزهانگيزه       افغانستان و تحمل سختی و دشواري،  هاي  از  دست نکشي،  هادلاوري مردم  دن 
موضوعی  ،  چنانکه هيچ دشمنی نتوانسته است که در طولانی مدت افغانستان را تصاحب کند،  مبارزه

 شود:  است که در اشعار شاعران جوان ديده می
 جا نداي تکبير است ي اينبه گوش صخره 

 روس در سر داشت، هواي سلطه بر اين قوم
 گه شير است جا کميناين، خانه نهشغال 
 گ تجاوز شکست تحرير استه روي تانب

 ( ۶۴: ۱۳95، )بارور                                                                                            
مجاهدين واقعیِ جان بر کفِ سرزمين افغانستان  ،  شود که شاعردر شعر زير به صراحت ديده می 

گويد همه نمايد. شاعر میل بيگانگان تشويق و ترغيب میرا براي مبارزه و آزادسازي کشور از چنگا
وجود  در  را  خود  غرور  و  دارند  افتخار  تو  مردانگی  و  متانت  و  شجاعت  به  بوم  و  مرز  اين  مردم 

کند که سلاح تو  شاعر بيان می،  بينند؛ به عبارت ديگرسربازان و مجاهدين جان بر کف خويش می
اميرال مانند ذوالفقار  به  مبارزه  مومنين حضرت علی )عليهبراي دشمن  السلام( خطرناک است. پس 

 کن و سرنوشت خويش را به دست خود رقم بزن:  
 روي دوشت اعتماد و عزت يک کشور است

 تپد رتی که در غــرورت میـرفراز از غي ـس  
 در تفنگت هيبتی چون ذوالفقار حيدر است  

 سينه مالامال شور و اشتيـــاق و باورست 
 ( ۴7: ۱۳97، )موسوي                                                                                    
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 . ایستادگی در مقابل دشمنان 8-5

دانند. ايستادگی در مقابل دشمنان می ،  کارها در مقابل جنگ راشاعران جوان يکی ديگر از راه      
و دشمنان بخواهند  ،  ها بزرگ شوندبه اندازه کوه دارد اگر مشکلات  هاي زير شاعر بيان میدر بيت
و با همت بلند و عزم متين ايستادگی خواهيم نمود. شاعر  ،  بازهم سر خم نکرده،  مان را بگيرندنفس
ناپذير خود ادامه خواهيم داد  هاي خستگیبه تلاش ، براي شکوفايی و آبادانی کشور خويش، گويدمی

به را  خويش  واقعی  آزادي  واقعی دس تا  معناي  به  آرامشی  به  و  نموده  نابود  را  دشمن  و  آوريم  ت 
 برسيم: 

 زنيم اگر غـــم شود چو کوه  زانو نمی
 اي صـــاحب قفسمانع بال ما مشو 

 کنيم می دستان خويش تيشه فرهاد  
 کنيمخود را از انحصار تو آزاد مــی

 ( ۳۳: ۱۳95، )بارور                                                                                 
بر  علاوه،  دارد که اگر در مقابل دشمنان وطن خويش ايستادگی نکنيمدر شعر زير شاعر بيان می

ويرانه اينکه وطن به  مبدل می مان  نيز در سرزمين ،  شوداي  را  بدبختی  و  نفاق و دشمنی  مان  تخم 
اتفاق و  ،  ناپذير خواهد شد. پس بايد با اتحاددردي درمان،  خواهند کاشت. و رهايی از اين مصيبت

خواهند قاطعانه و استوار وارد ميدان مبارزه شويم و در مقابل دشمنان و دَد منشانی که می،  دلیهم
افغانستان را به کام نابودي بکشانند بايستيم. بايد به دهان آنان که مردم سلحشور اين سرزمين را با  

و نگذاريم که به نيت پليدشان که  ،  مشتی آهنين بکوبيم،  اندبه جان هم انداخته،  گونهاي گوناروش 
 همانا بدبخت ساختن مردم سربُلند افغانستان است برسند: 

 اردـکیــينه و اندوه م برسرزمينت کـ  وقتی کـه اهريمن به خاکت چشم بد دارد 

 ( ۶۶: ۱۳95، )احمدي               

گیری نتیجه  
فرا علل جنگ  کرد:  اشاره  کلی  علت  دو  به  بتوان  شايد  و  دارد  گوناگونی  علل  که  است  يندي 
که شامل اختلافات سياسی با ديگرکشورها و دخالت بيگانگان در امور داخلی افغانستان ،  خارجی

دارد اشاره  ديگر  عامل  چند  به  خود  که  داخلی  علل  و  وجود ،  از جمله،  است  و  قومی  اختلافاتِ 
را وطن  به  برشمردمی  خائنان  از ،  توان  بسياري  هستند.  ناآگاهی  و  نادانی  از  ناشی  همگی  که 

،  ها به خوبی آگاهند و همواره در اشعارشاناز علل پيدايش جنگ،  شاعران جوان و آگاهِ افغانستان
ناليده  اين موضوع  با تصويرسازياز  آنها  بديعاند.  و  زيبا  مورد  ،  هاي  آثارشان  در  را  اين مضامين 

 اند. ار داده توجه قر
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توان به چند نمونه  می،  از عمده عواملی که توجهِ شاعرانِ جوان را بيشتر به خود جلب کرده است
کرد هم،  اشاره  ملینبود  وحدت  و  بيگانگان،  بستگی  به  بی،  دخالت  مسئولان  و  مردم  اعتنايی 

ملت افراد وطن،  سرنوشت  برخی  قو،  جهل،  فروش خيانتِ  و  نژادپرستی  و  اين متعصب  از  گرايی 
شعر شاعران جوان افغانستان تحليل و  ،  که خوانديمچنان،  ر بحث فضا و فرايند جنگد  اند.دسته

،  بررسی شد؛ گويی که جنگ سرنوشت هميشگی و محتومِ مردم افغانستان است و به همين دليل
مضامينِ اين    شود در شعرِ شاعرانِ جوان ديد. اين موضع سبب شده است تااميد چندانی را نمی

دچار  ،  شرايط نامساعد جامعه  تأثيرتحتِ  ،  تيره و تار و غمگينانه باشد. اغلبِ اين شاعران،  شاعران
آثارشان در  و  دلزدگی شده  کرده،  نوعی  بيان  را  اوضاع  بهبود  به  اميد  نماياننبودِ  خود  گر اندکه 

مرگ و  ، جنگ جز خرابی، ستانمحيط نابسامانِ کشور افغانستان است. از نگاهِ شاعران جوانِ افغان
دستماية اين تحقيق و تحليلی بود که ارائه شد.  ،  فقر حاصل ديگري ندارد و توجه به اين موضوع

فقر و  ،  خشم،  غم،  نااميدي،  مرگ،  شعراي جوانِ افغانستان،  ديديم که مهمترين مضامين در شعر
 هاي جبري بوده است. مهاجرت
حال اين  جوا،  با  شاعران  از  نجات  ،  نتعدادي  براي  و  بوده  اميدوار  آينده  به  نسبت  همچنان 

کنونی  معضل  از  راهکار،  افغانستان  ارائة  سختبه  شرايط  اين  از  رفت  برون  براي  ،  هايی 
افغانستانیاند. میپرداخته نتيجه گرفت که شاعران جوان  براي از جنگ خسته،  توان  اند و شايد 

درونمايه بيشترين  که  است  شعريهمين  جنگهاي  از  حاصل  نتايج  با  ارتباط  در  فرايند  ،  شان 
می،  عوامل جنگ،  نااميد کننده جنگ نوستالژي  از جنگ  و  به صراحت  اشعارشان  در  آنها  باشد. 

 دانند. هاي مردم افغانستان میاعلامِ بيزاري کرده و جنگ را عاملِ تمامِ بدبختی
اند و جنگ بازتاب خاصی در توجه کرده زنانِ شاعر نيز به جنگ  ،  نکتة قابل توجه اين است که

آن زنان فضاي شعرِ جنگشعر  در شعر  است.  داشته  اميدانه ،  ترمبهم،  ها  تيرهنا  و  استتر  و  ،  تر 
آندرونمايه به هاي  طبيعتاً  و  است  زنانگی  و  زنانه  امور  به  دقت  و  زنانه  مسائل  به  معطوف  ها 

زنان   اند؛ بنابراين اشعاربعات جنگ دقت کردههاي جنگ و تجزئيات بيشتري در ارتباط با ويرانی
 هايی عميق براي گفتن دارند. افغانستان در رابطه با جنگ حرف

 منابع 
بلندي، سيدحيدر  بنياد فرهنگی راه  عشق با حروف مقطعه،    .(۱۳95)  احمدي  انتشارات  مزارشريف: 
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محمد ميرغلام  تاریخ  .(۱۳۶۸)  غبار،  درمسیر  همکاري افغانستان  با  انقلاب  نشر  مرکز  کابل:   ،

 . جمهوري

 ، کابل: مرکز نشراتی ميوند.  افغانستان در مسیر تاریخ .(۱۳7۶)-------------- 

 .مهوري، کابل: مرکز نشر انقلاب با جافغانستان در مسیر تاریخ .(۱۳۶۸)--------------

 ، پشاور: نشر آرش.  تاریخ معاصر ادبیات افغانستان .(۱۳7۸) -------------
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 آريانا آفست پرنترز.   ، پشاور: نشرافغانستان در پنج قرن اخیر .(۱۳۶7) فرهنگ، ميرمحمد صديق
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 تهران.  عناصر ادبیات مقاومت در شعر معاصر افغانستان،  .(۱۳۸۸) خواه، عبدالرحيمنيک
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